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 ن االله خادمییع

Email: Dr_khademy@yahoo.com 
 چکیده  

ت و هیـأت قـدیم را از   نظام فـیض و طبیعیـا   ۀنوشتار حاضر پیوستگی یا گسستگی میان نظری
 ۀافلوطین به عنوان مبتکـر نظری ـ  ۀدهد. در نظری وهش قرار میژمنظر حکیمان مسلمان مورد پ

شـود. در میـان    نظام فیض پیوندي میان نظام فیض و طبیعیات و هیأت کهـن مشـاهده نمـی   
و  ،حکیمان مسلمان، فارابی میان نظام فیض و طبیعیات و هیـأت قـدیم پیونـد وثیقـی برقـرار     

کند. بعد از او ابن سـینا، اخـوان الصـفا، شـیخ اشـراق و       نظام فیض را به شکل ثنایی تقریر می
ملاصدرا، مشی فارابی را از جهت برقراري پیوند میان نظام فـیض و طبیعیـات و هیـأت قـدیم     

کند و اخوان الصـفا نیـز    ادامه دادند، ابن سینا نظام فیض را به صورت ثلاثی و رباعی تقریر می
کنند. این دیدگاهها تفاوت ماهوي بـا نظریـه فـارابی دارد. شـیخ      ریه در این باره ارائه میدو نظ

 نظریـه پـردازي    خـود بـر اسـاس مبـانی فلسـفی      ،مشـائیان  ۀاشراق و ملاصدرا بـا نقـد نظری ـ  
می کنند. ابوالبرکات بغدادي از حکیمان سلف و طباطبایی از حکیمان معاصر ـ گرچه تفـاوت   

ریه آنها درباره نظام فیض وجود دارد ـ در برابر جبهـه موافقـان، جبهـه     ماهوي جدي میان نظ
 جدیدي گشودند و از گسستگی رابطه میان نظام فیض و طبیعیات و هیأت قدیم دفاع کردند.

 نظام فیض، طبیعیات و هیأت قدیم، عقول، افلاك، نفوسی، مثال ها: کلید واژه

                                                 
 استادیار دانشگاه شهید رجایی 
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 مسأله طرح
لق و کردگار گیتی از تمام جهات کثرت پـاك  له بر این باورند که خاأحکیمان مت

جمیع جهات واحـد بسـیط اسـت و از سـویی فیلسـوفان ژرف       و منزه است و از
الواحـد  «اندیش از دیرباز، در تأملات فلسـفی خـویش، قاعـده جهـان شـناختی      

براساس تفسیر حداقلی این قاعـده بایـد    .را کشف کردند» لایصدر عنه الا الواحد
ه از جمیع جهات واحد است، تنها موجود واحدي صادر شـود  از واجب الوجود ک

، الاسـفار الاربعـه  ملاصـدرا،   ؛125ـ ـ3/122 ،الاشـارات و التنبیهـات  (ابن سـینا،  
، اســاس التوحیــدآشــتیانی،  ؛22-17ص، گــوهر مــرادلاهیجــی،  ؛205ـــ2/204
 ).44ـ42ص

از جهتی دیگر همه فیلسوفان ـ برخلاف عرفـا ـ کثـرت را درجهـان امـري       
کننـد و موجــودات متکثــر در عـالم هســتی را بــه رســمیت    قـی تلقــی مــی حقی
 اند؟ چگونه از موجود واحد این همه موجودات کثیر صادر شدهاما شناسند،  می

درباره مسائل جهـان شـناختی بـه     رااین پرسش از دیرباز ذهن فیلسوفان 
له اند که پاسخی شایسته به این مسـأ  چالش کشانده است و گروهی متمایل بوده

هایی که از سوي حکیمان در پاسخ بـه ایـن مسـأله     بایسته فلسفی بدهند. نظریه
 موسوم است.» نظام فیض«ارائه شده است، به نام 

افلوطین به عنوان مبدع نظریه فیض معرفی شده و آراي حکیمان مسلمان 
نظریـه نظـام فـیض مسـائل مختلـف       درباره نظام فیض متأثر از او بـوده اسـت.  

ت شـناختی، جهـان شـناختی و... بـه میـان آورده اسـت. در ایـن        تاریخی، معرف
شـود کـه آیـا براسـاس همـه       پژوهش درباره این نظریه از این حیث مطالعه مـی 

ها و  هاي ارائه شده از سوي حکیمان مسلمان پیوند وثیقی میان این نظریه نظریه
ا هـا چنـین پیوسـتگی ر    فلکیات قدیم وجـود دارد؟ یـا در برخـی از ایـن نظریـه     

شـاهد   فیلسـوف  در نظریـه کـدام   ،یما م و در برخی دیگر شاهد گسستگییشاهد
 باشیم؟ شاهد گسستگی می پیوستگی و برعکس در نظریه کدام فیلسوف

درباره نظام فیض از حیث روش شـناختی یـا    حکیمان مسلمانهاي  نظریه
هـا   هدر این نوشتار تنها این نظری ـدارند. هاي متعددي  ها و تفاوت مشابهتا محتو
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را از جهت پیوستگی یا گسستگی نظام فیض با هیأت قدیم مورد کنکاش قـرار  
 توان به دو قسم کلی تقسیم کرد: ها را می حیث این نظریه این دهیم. از می

 ـ جبهه موافقان پیوستگی نظام فیض با طبیعیات و هیأت قدیم1
 ـ جبهه موافقان گسستگی نظام فیض با طبیعیات و هیأت قدیم2

 دگاههاي موافقان پیوستگی نظام فیض با طبیعیات و هیأت قدیمـ دی1
برخی از حکیمان مسلمان طرفدار پیوند و پیوستگی میان نظام فیض و فلکیـات  

اند،  بدین معنا که در سلسله مراتب طولی که براي نظام فیض ارائه داده .دان کهن
اند که هـر   ر کردهیک پیوند علیّ میان سلسله مراتب عقول و افلاك نه گانه برقرا

ابـن   و برخی از حکیمان مسلمان مثل فارابی .عقل علت پیدایش یک فلک است
سینا علاوه بر پیوند طولی میان سلسله مراتب عقول و افـلاك نـه گانـه، کمیـت     

انـد و آنهـا را بـه ده عـدد منحصـر       عقول را بر مبناي افلاك نه گانه تعیین کرده
ریه برخـی از حکیمـان مسـلمان را مـورد کنـد      اند. براي تبیین این ادعا نظ کرده

 دهیم. وکاو قرار می

 ـ فارابی1ـ1
فارابی در رسائل متعدد فلسفی خویش درباره نظام فیض سـخن گفتـه اسـت. او    

ــ  1 کند: مبادي موجودات را به شش دسته تقسیم می کتاب السیاسه المدنیهدر 
ـ عقل فعال در مرتبـه  3ـ اسباب ثوانی در مرتبه دوم، 2سبب اول در مرتبه اول، 

مـاده در مرتبـه    -6ـ صورت در مرتبه پنجم، 5ـ نفس در مرتبه چهارم، 4سوم،  
 ).21ص(ششم 
است که سبب قریب بـراي وجـود   » االله«افزاید: مقصود از سبب اول،  می او

اسباب ثوانی و وجود عقل فعال اسـت و مـراد از اسـباب ثـوانی، اسـباب وجـود       
شـود   ت ـ که از عقل اول تا عقل نهم را شامل می اجسام سماوي، یعنی عقول اس

آسـمان اول، و از   ،از حیث رتبه (عقـل اول)   ـ و از بالاترین اسباب ثوانی (عقول)
شـد و از ثـوانی متوسـط     ایجاد رترین آنها از حیث رتبه (عقل نهم) کره قم پایین

هرکدام یک فلک ایجاد شد، پس در مجموع عدد ثوانی بـه میـزان عـدد اجسـام     
شـود   در مرتبه سوم عقل فعال واقع می ).22ـ23صسماوي (نه تا) است(همان، 
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که رسـیدن بـه مرتبـه عقـل      برساند اش خواهد انسان را به سعادت نهایی که می
 ).23 ص فعال است(همان،

چهارمین  رتبه به نفـس تعلـق دارد. فـارابی نفـوس را بـه نفـوس اجسـام        
کنـد و نفـوس    ر ناطق تقسیم میسماوي، نفوس حیوان ناطق و نفوس حیوان غی

اجسام سماوي را از جهت منحصر به فرد بودن نوع آنها و شرافت بیشـتر، بـالاتر   
 کند. از سایر  نفوس معرفی می

فارابی نحوه پیدایش اسباب ثوانی از سبب اول و اجسام آسمانی از اسـباب  
یـون  عبه صورت بسـیار خلاصـه و در کتـاب     کتاب السیاسه المدنیه ثوانی را در
آراء اهل مدینـه الفاضـله   ) با کمی توضیح بیشتر و در کتاب 70-68ص( المسائل

از موجـود اول   کنـد:  تر چنـین بیـان مـی    تر و واضح به صورت مفصل و مضاداتها
شود که جوهري مجرد است، همه ذات خود را و هم  (خدا) موجود دوم صادر می
ل، موجـود سـوم و از   کنـد بـه خـاطر تعقـل ذات او     ذات موجود اول را تعقل می

 گردد. جهت تعقل ذات خود، آسمان اول (فلک یا فلک اطلس) از او صادر می

موجود سوم نیز جوهر عقلی است، هم ذات موجود اول و هم ذات خـود را  
کند، به جهت تعقل ذات موجود اول، موجود چهارم (عقـل سـوم) و بـا     تعقل می

ایـن رونـد از موجـود     گـردد.  واسطه تعقل ذات خود کره کواکب ثابته ایجاد مـی 
کنـد و هرکـدام ذات    ادامه پیدا می چهارم (عقل سوم) تا موجود دهم (عقل نهم)

کنند و از تعقل ذات مبدأ، موجود (عقل) بعدي تا عقـل نهـم    خویش را تعقل می
یابد و با واسطه تعقل ذات خویش به ترتیب از موجود چهارم بـه بعـد    تحقق می

فتاب، و عطـارد و در نهایـت از سـوي موجـود دهـم      کره زحل، مشتري، مریخ، آ
 شود. (عقل نهم) کره قمر ایجاد می

کنـد. امـا از عقـل     تعقـل مـی   اعقل دهم، هم ذات خویش و هم ذات اول ر
ید، بلکه معلول آن محتاج ماده و موضوع اسـت.  آ دهم، عقلی دیگر به وجود نمی

وجـود کـره قمـر     عقل دهم (عقل فعال) مدبر عالم مادون فلک قمـر اسـت و بـا   
شود. بعد از آن مـا بـا اجسـام زمینـی سـر و کـار        وجود اجسام آسمانی ختم می

 ).54ـ52(صداریم
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بر علوم مختلف زمانش اخص فارابی علاوه بر فلسفه به معناي  نکته اول.
از قبیل فلسفه، طبیعیات، اخلاق، ادبیات و... تسلط  داشـت و بـه همـین جهـت     

ختلف در فلسفه استفاده نماید، یکـی از آن مـوارد   کرد از نتایج علوم م تلاش می
ظاهراً فارابی اولین حکیم مسـلمانی اسـت کـه     مربوط به بحث نظام فیض است.

میان نظام فیض افلوطین و هیأت بطلیموسی ارتباط برقرار کـرد و چـون تعـداد    
افلاك بر مبناي طبیعیات قدیم نه تا بود، جهت تطابق کمیت عقـول بـا افـلاك،    

ه عقل از (عقل اول تا عقل نهم) مطرح کـرد و گفـت: عقـل دهـم (عقـل      تعداد ن
 پردازد. فعال) به تدبیر عالم مادون عالم قمر می

این ابتکار فارابی ـ پیوند میان نظام فیض افلوطین و هیـأت بطلیموسـی ـ     
هاي بعد تا حد زیادي مورد قبول اکثر فیلسوفان سترگ مسلمان پسـین   در دوره

 قرار گرفت.
چگـونگی   و فارابی نظام فیض را بـه شـکل ثنـایی تقریـر کـرد      دوم.نکته 

پیدایش کثرت در جهان را از طریق دو عامـل ـ تعقـل ذات مبـدأ و تعقـل ذات      
خویش ـ تبیین کرده در صورتی که این روش از سوي بسیاري از متفکران بعـد   

 پذیرفته نشد و ابـن سـینا نظـام فـیض را بـه      سینااز سوي ابن  به خصوص از او
 شکل ثلاثی و رباعی تقریر کرد.

 نایـ ابن س2ـ1
کند، که صادر اول، جسم هیولی، صـورت   ابن سینا ابتدا از طریق دلیل اثبات می

و نفس نیست، بلکه عقل است و درباره چگونگی پیدایش کثرت در عقـل اول دو  
 دهد. تقریر ارائه می
ا هنگامی کـه از  در عقل نخستین جهات متعدد قابل تصور است، زیر. تقریر اول

صادر شود، آن شیء داراي هویتی است که ضرورتاً مغـایر بـا     ییئحضرت حق ش
حضرت حق است و از طرفی عقل نخستین چون امري قـائم بالـذات اسـت هـم     

تواند به تعقل درباره ذات خویش بپردازد و هم درباره حضرت حق تعقل کند  می
اما اگـر  . داراي صفت امکان استو اگر رابطه ماهیت را با وجود و عدم بسنجیم، 

رابطه ماهیت را با حضرت حق بسنجیم، متصف به صـفت وجـوب بـالغیر اسـت.     
ایـن شـش    ازنـد.  پس در مجموع در صادر اول، شش جهت کثـرت قابـل اعتبار  
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وجوب بـالغیر ـ در پیـدایش کثـرت دخالـت       و جهت، سه جهت ـ امکان، وجود 
لک اقصی، و وجـود عقـل اول، علـت    دارند. امکان عقل اول، علت براي هیولاي ف

 گردد. براي صورت فلک اقصی و وجوب بالغیر آن باعث پیدایش عقل دوم می

عقل اول ماهیت خودش، وجود خودش و وجوب وجـود  . تقریر دوم
کنـد. بـا تعقـل     خودش را از ناحیه حضرت حق و وجود مبدأ را تعقل مـی 

ل وجـود  ماهیت خودش، موجب پیدایش هیـولاي فلـک اقصـی و بـا تعق ـ    
خودش موجب پیدایش صورت فلک و با تعقل وجوبش (وجوب بـالغیر) از  
ناحیه خداوند، سبب پیدایش نفس فلک اقصی و با تعقل مبدأ، علت بـراي  

، 407-405ص، الشـفاء الالهیـات  (ابن سـینا،   گردد پیدایش فلک اقصی می
 .)4/392، المطالب العالیه فخررازي، ؛247-3/244، الاشارات و التنبیهات

در هر دو صورت اشرف علت براي اشرف و اخص علـت بـراي اخـص واقـع     
گردد. در نظام تثلیثی اول، وجوب بالغیر اشرف اسـت، بـدین خـاطر موجـب      می

پیدایش عقل دوم و امکان اخص جهات اسـت و سـبب پیـدایش هیـولاي فلـک      
لـی  کند، یعنی هر عق گردد. این روند بعد از عقل اول نیز ادامه پیدا می اقصی می

گردد تا به عقل دهم (عقل فعـال) منتهـی    موجب پیدایش عقل و فلک دیگر می
شود، بلکـه بـه اعتبـار تعقـل امکـان       شود. از عقل فعال، عقل و فلکی ایجاد نمی

کنـد و بـه اعتبـار تعقـل ماهیـت       خودش، هیولاي مشترك عناصر را ایجـاد مـی  
ر نسبت وجودش بـه  گرد (و به اعتبا خودش، صور نوعیه و جسمیه از او صادر می

الشـفاء  گـردد (   مبدأ (واجب بالغیر بودن) نفوس ناطقـه انسـانی از او صـادر مـی    
 ).406-405ص، الالهیات

در تقریر اول نظریه ابن سـینا، بحـث دربـاره هیـولی و صـورت       نکته اول.
فلک اقصی مبین تأثیر طبیعیات قدیم بر نظریه ابن سینا است و در نظریـه دوم  

ن هیولی و صورت فلک اقصی، ابن سینا تصریح کرده است، ایـن  نیز علاوه بر بیا
کنـد تـا    روند پیدایش کثرت بعد از عقل اول تا عقل دهم نیز استمرار پیـدا مـی  

شـود،   سلسله طولی به عقل دهم منتهی شود و از عقل دهم نیز فلکی صادر نمی
عقـل  بلکه به اعتبار تعقل امکان خودش، هیولاي مشترك عناصـر و بـه اعتبـار ت   
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نفوس  ،ماهیت خودش صور نوعیه و جسمیه و به اعتبار نسبت وجودش با مبدأ
گردد. ابن سینا نیز مثل فارابی به افلاك نُه گانه قائل بـود و   ناطقه از او صادر می

تعداد عقل را در سلسله طولی به ده عقل منحصر کرد، تا میـان هیـأت قـدیم و    
 نظام فیض تطابق وجود داشته باشد.

فارابی نظام فیض را به شکل ثنایی تقریر کـرد، امـا ایـن روش     م.نکته دو
مورد تأیید ابن سینا قرار نگرفت و نظام فیض را براسـاس تقریـر اول بـه شـکل     
ثلاثی ـ یعنی چگونگی پیدایش کثیر از واحد را از طریق سه عامل تعقل امکـان،   

ی چگـونگی  وجود و وجوب بالغیر ـ و براساس تقریر دوم به شـکل ربـاعی ـ یعن ـ    
پیدایش کثیر از واحد را از طریق چهـار عامـل تعقـل ماهیـت، وجـود خـودش،       

 وجوب خودش و مبدأ ـ تبیین کرد.
مهمترین دلیل عدم پذیرش نظریه فارابی ـ در تقریر نظام فیض بـه شـکل    

همـان طـور کـه در     تـوان تبیـین کـرد:    ثنایی ـ از سوي ابن سینا را چنین مـی  
از عقـل اول تـا عقـل     است،مورد تأیید ابن سینا نیز  و آمدگزارش نظریه فارابی 

گردد. بـه عنـوان مثـال از عقـل      نهم، از هر عقل، یک عقل و یک فلک ایجاد می
اول، عقل دوم و فلک اول (اطلـس) و از عقـل دوم، عقـل سـوم و فلـک دوم و...      

از طرفی بر مبناي طبیعیات قدیم که مورد تأییـد فـارابی و ابـن     گردد. ایجاد می
یناست، هر فلکی علاوه بر جسم، داراي نفسی است که مدبر آن است، پس در س

حقیقت در اینجا با سه شیء متفاوت ـ عقل، جسم فلک و نفـس آن ـ یـا چهـار      
و براساس اصل سنخیت میان علت و معلول هرکـدام   ایم مواجه 115شیء متفاوت

. در طلبنـد  از این سه یا چهار شیء، علت متناسـب و هـم سـنخ خـویش را مـی     
در تبیین کثرت، نیاز به سه یا چهار عامل داریم، در صورتی که فارابی در  نتیجه

تبیین خودش تنها به دو عامل اشاره کرده است. البته شـیخ اشـراق و ملاصـدرا    
نیز در برخی آثار خویش نظـام فـیض را مثـل فـارابی بـه شـکل ثنـایی تبیـین         

 اند. کرده

                                                 
مرکـب از هیـولی و صـورت اسـت،      ،در صورتی که جسم فلک را به صورت تحلیلی در نظر بگیریم .115

 پس چهار شیء عبارتند از: هیولی + صورت (جسم) فلک + نفس فلک + عقل.
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 ـ اخوان الصفا3ـ1
 درباره نظام فیض دو نظریه ذیل ارائه شده است:صفا رسائل اخوان الدر 

رساله فی المبادي العقلیه علی رأي اخوان «اخوان الصفا در  .نظریه اول
ند که خداوند مناع الفیض نیسـت، بلکـه حکمـت الهـی     ا ه، بیان کرد»الصفا

 ).3/196، رسائل اخوان الصفاکند که دائم الفیض باشد( اقتضا می
مقدمه مختصر، نحوه پیدایش کثیر از واحـد را چنـین    آنان بعد از ذکر این

یابد، عقـل فعـال اسـت کـه      اولین فیض که از خداوند فیضان می اند: تبیین کرده
جوهر بسیط روحانی و نور محض اسـت و از جهـت فضـایل و کمـال در نهایـت      
درجه است و... در مرحله دوم از عقل فعال فیض دیگر بـه نـام عقـل منفعـل یـا      

یابد که صورت و فضایل را براسـاس ترتیـب از عقـل فعـال      یضان مینفس کلی ف
 پذیرد. می

یابد  در مرحله سوم از نفس کلی فیض دیگر به نام هیولاي اولی فیضان می
تر است و جوهر بسیط روحانی است کـه صـور و اشـکال     که از جهت رتبه پایین

تی که هیـولی  پذیرد. اولین صور هاي مختلف از نفس کلی می مختلف را در زمان
پذیرد، طول، عرض و عمق است که بعد از پذیرش این ابعاد سه گانـه بـه آن    می

 گویند. جسم مطلق یا هیولاي ثانیه می
شـود و بـه خـاطر نقصـان      رسد، متوقف مـی  فیض وقتی به وجود جسم می

شود، اما فیض از باري تعالی بر عقـل و   جسم، بعد از آن فیض دیگري صادر نمی
یابـد. جسـم براسـاس قابلیـت خـود،       س به صورت مداوم سریان میاز عقل بر نف

گردد. اولین صورتی کـه نفـس در جسـم ایجـاد      واجد صور و اشکال مختلف می
کند، شکل کروي است که از همه اشکال دیگر برتر است و نفس جسـم را بـا    می

جـوف   آورد. این حرکـت دوري برخـی در بطـن و    حرکت دوري به حرکت درمی
تـرین لایـه    که برتر از همه آنها فلک محیط قرار دارد و در درونـی  دیگري است،

همـه   تـرین اجسـام و از   انـد کـه زمـین غلـیظ     زمین قرار دارد. اینها یـازده کـره  
تـرین و   تر است، زیرا از فلک محیط دورتر اسـت و فلـک محـیط لطیـف     ظلمانی
هر بسـیط  ترین اجسام از جهت نورانیت است، زیرا به هیولاي اولی که جو شفاف
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تر است و مقام هیولی بدان علت که از حضرت حـق دورتـر    عقلی است، نزدیک
 ).198-3/196 ،همانتر است( است، از مقام نفس پایین

نظریه بر مبناي نظریه اعداد بدین شکل تبیین شده  این. نظریه دوم
است: همانگونه که واحد قبل از اعداد و منشأ پیدایش اعداد است، خداوند 

موجودات و منشأ پیدایش موجودات است و به همـان شـکل کـه     نیز اول
آیند و عدد دو، اولـین عضـو سلسـله     اعداد، از ترکیب واحدها به وجود می

اعداد است، با همین قیاس، عقل اول موجودي است که خدا او را آفرید، و 
شود و این دلیل بر رتبه او در میان  به دو نوع غریزي و اکتسابی تقسیم می

 دات است.موجو
گیـرد، نفـس نیـز از حیـث      همان سان که عدد سه بعد از عدد دو قرار می

شـود: نبـاتی،    گیرد و به سه نـوع تقسـیم مـی    رتبه وجودي، بعد از عقل قرار می
اش در میـان موجـودات دلالـت     حیوانی و ناطق، اقسام سه گانه نفـس بـر رتبـه   

 نماید. می
طولی در مرتبه چهارم واقـع  پس خداوند هیولی را آفرید که از جهت رتبه 

اش بعد از نفس و به نوعی متوقف بر نفس است، به همـان سـان    شود و رتبه می
که عدد چهار، به نوعی بر عدد سه مترتب است. به همین جهـت هیـولی چهـار    
ـــواع     ـــن ان ـــی. ای ـــل و اول ـــبیعت، ک ـــت، ط ـــولاي صـنـاع ــوع اســت: هـی ن

 بـه او در میان موجودات است.چـهـارگـانـه هـیـولـی، دلـیـل بـر رتـ
در مرحله بعد، خداوند طبیعت را بر هیولی مترتب کرد، همانگونه که عـدد  
پنج مترتب است. به همین جهت طبایع پنج قسمند که یک قسـم آن طبیعـت   

در رتبه بعدي، خداوند جسم را بر  فلک و چهار قسم طبیعت زیر فلک قرار دارد.
عدد شش بر عدد پنج بر چهار مترتـب اسـت.   طبیعت مترتب کرد، همانگونه که 

به همین جهت طبایع پنج قسمند، که یک قسم آن طبیعت فلک و چهـار قسـم   
طبیعت زیر فلک قرار دارد. در رتبه بعدي، خداوند جسم را بـر طبیعـت مترتـب    
کرد، همانگونه که عدد شش بر عدد پنج مترتب است. بـه همـین جهـت جسـم     

خداونـد از   ال، جنوب، بـالا و پـایین) اسـت.   داراي شش جهت (شرق، غرب، شم
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جسم، فلک را خلق کرد و وجود فلک را بر وجـود جسـم مترتـب کـرد. فلـک از      
شود، همانگونه که عدد هفت بـر عـدد    حیث رتبه طولی در مرتبه هفتم واقع می

شش مبتنی است. به خاطر رتبه هفتم فلک است، که فلک داراي هفـت کوکـب   
 مدبر است.

حله بعـدي ارکـان را در بطـن و جـوف فلـک مترتـب کـرد،        خداوند در مر
همانگونه که عدد هشت بر عدد هفت مترتب است. به خاطر رتبـه هشـتم اینهـا    

ارکـان چهارگانـه (آتـش، هـوا، آب و      انـد و  در رتبه طولی، داراي هشت مزاجنده
زمین) و طبایع چهارگانه (سرما، خشکی، رطوبت و حـرارت) در مجمـوع هشـت    

زمین سـرد و خشـک، آب سـرد و داراي رطـوبــت، هــوا گــرم و       شوند که  می
مـرطـوب و آتـش گـرم و خـشـک اسـت و ایـن هـشــت صـفــت بــر مرتبـه     

 اینها در میان موجودات دلالت کند.
مولدات سه گانه (معادن، نبات و حیوان) هر کدام داراي سه نوعند کـه در  

 ـ  شوند و خداوند از این مولدات مجموع نه نوع می  رسه گانه، نه نوع را آفرید تـا ب
طور که عدد نه، آخـرین مرتبـه   رتبه اینها در میان موجودات دلالت کند. همان 

یکان در سلسله اعداد است، این انواع نه گانه هم آخـرین رتبـه کائناتنـد(همان،    
3/203-204.( 

هر دو نظریه اخوان الصفا از جهت شـکل و فـرم شـبیه نظریـه      نکته اول.
است. بدین معنی که در هر دو نظریه، بـراي تبیـین فرآینـد چگـونگی     افلوطین 

شود، که به معناي  بهره گرفته می» فیض«پیدایش کثیر از واحد، از واژه کلیدي 
) و پر بودن است. براساس هر دو نظریه، 2/973 116ن،لتشعشع و پرتو افکنی (مر

ین لبریـز  گـردد و از طریـق هم ـ   همین پر بودن، سبب لبریز شدن (فیضان) مـی 
تر اسـت، تحقـق    شدن (فیضان) موجود دیگري که از حیث رتبه در مرحله پایین

 یابد. می
جهت دیگر مشابهت این دو نظریه به نظریه افلوطین این است کـه در هـر   
دو نظریه براي تبیین نظام فیض، سلسله طولی ترسیم شده اسـت، کـه در ایـن    

                                                 
116 P.Merlan 
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نفس اختصـاص دارد(فلـوطین،   سلسله طولی، رتبه دوم به عقل و رتبه سوم به 
 ).198-3/196رسائل اخوان الصفا،  ؛رساله دوم از انئاد پنجم، بند اول

در مجموع نظریه اول اخـوان الصـفا از جهـت تبیـین مراحـل       نکته دوم.
مختلف پیدایش کثیر از واحد، با نظریه افلوطین تقـارب بیشـتري دارد و نظریـه    

و تقارن بین سلسله طولی موجـودات   دوم اخوان الصفا از جهت تأکید بر تناسب
با سلسله اعداد، طبق تصریح خودشـان بـا نظریـه فیلسـوفان فیثـاغوري تقـارب       

 ).2/200، رسائل اخوان الصفابیشتري دارد(
 ؛23-19صحکیمان فیثاغوري براسـاس گزارشـی از آراي آنـان (ارسـطو،     

ه ) برخلاف افلـوطین یـک نظری ـ  208-173 ص خراسانی، ؛55-1/54کاپلستن، 
منسجم فلسفی درباره نظام فیض ارائه ندادند، اما نظریه ایشـان دربـاره طبیعـت    
عدد با نگرش متافیزیکی، مهمتـرین نقـش را در نظریـه دوم اخـوان الصـفا ایفـا       

کند. به بیان دیگر اخوان الصفا نیز مثل فیثاغوریان، به اعداد تنهـا بـه عنـوان     می
عمده آنها به نظریه اعـداد، بـه بعـد    نگریستند، بلکه توجه  یک مقوله ریاضی نمی

متافیزیکی آن معطوف بوده است و در جهان بینی آنها نیز نظریه اعداد، جایگـاه  
اي کـه   والایی داشته و طریقی براي تفسیر حقایق عالم عینی بوده است. به گونه

گوهر اصلی نظریه دوم اخوان الصفا درباره نظـام فـیض، بـر نظریـه فیثاغوریـان      
عت اعداد مبتنی است و بقیه افکار اخوان الصفا در نظریـه دوم، نقـش   درباره طبی

 کنند. اعراض و لواحق را ایفا می
اخوان الصفا در نظریـه اول، و بـه ویـژه در نظریـه دومشـان مقلـد محـض        
ها  افلوطین و حکیمان فیثاغوري نبودند، بلکه در صدد تحول و تکامل این نظریه

گرایی تعمیـق بخشـیدند. از ایـن     ا از جهت تأویلبودند. آنان نظریه فیثاغوریان ر
گذشته، براي تبیین رابطه طولی میـان موجـودات، عـلاوه بـر نظریـه حکیمـان       

ثر أفیثاغوریان، از فرهنگ اسـلامی، حکیمـان مشـایی و علمـاي طبیعـی نیـز ت ـ      
نظریه نهایی خـویش   ،مجموعه عوامل این اند تا با لحاظ اند و سعی کرده پذیرفته
 نند.را ابراز ک

در نظریه اول در سلسله طولی نظام فیض رتبه دوم بـه عقـل    نکته سوم.
منفعل یا نفس کلی و رتبه سوم به هیولاي اولی تعلق دارد. بحـث ایجـاد شـکل    
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ها،  کروي از سوي نفس در جسم و اشرفیت حرکت دوري نسبت به سایر حرکت
 یه است.فلک محیط و یازده کره بیانگر تأثیر طبیعیات قدیم در این نظر

در نظریه دوم نیز مباحثی از قبیل: نفس نباتی، حیوان و نـاطق و هیـولاي   
چهارگانه (صناعت، طبیعت، کل و اولی) طبایع پنجگانه طبیعت فلـک، طبیعـت   
زیر فلک، هفت کوکب داشتن فلک، ارکان چهارگانه (آتش، هـوا، آب و زمـین) و   

دات سه گانـه (معـادن،   طبایع چهارگانه (سرما، خشکی، رطوبت و حرارت) و مول
 نبات و حیوان) مبین تأثرپذیري این نظریه از طبیعیات قدیم است.

 شیخ اشراق -1-4
هاي مختلف خویش تعابیر و اصطلاحات مختلفی  حکیم اشراقی در کتب و رساله

، المشـارع و المطارحـات  ، را درباره صادر اول مثل عقل یا عقل اول (شیخ اشـراق 
) جـوهر عقلـی وحـدانی    3/97، هیاکل النـور ، 54-3/52 ،پرتونامه، 1/449-450
، اللمحـات () نور اول یـا عبـد اول   3/147، الواح عمادي، 4/116، کلمۀ التصوف(
)، نور 3/95)، نور ابداعی اول (همان، 3/96، هیاکل النور) نور قاهر (4/232-232

، 133-2/132)، نــور اقــرب (هـمــان،    2/132، حکمـۀ الاشـراق  مجرد واحـد ( 
 کند. ) استعمال می213-3/212 ،آواز پر جبرئیل()، و شـیـخ 140-137ص

تـوانیم   بـا کـنـد و کـاو در آثـار شـیـخ اشـراق دربـاره نـظـام فـیـض، می
 را به سه دسته تقسیم کنیم: آنها

سـهـروردي در بـرخــی از کـتــب و   . تقریر بر مبناي مشرب مشایی 
نظام فیض را  الـتـلـویـحـات بهاي خویـش از جـمـلـه در کـتـا رسـالـه

چگونه از عقـل اول   اینکهو در پاسخ به  به شکل مشایی تبیین کرده است
گویـد: عقـل بـا تعقـل وجـوب و       انـد؟ مـی   این موجودات کثیر ایجاد شده

نسبتش به حضرت حق که امر اشرف اسـت، سـبب پیـدایش عقـل دیگـر      
جـرم فلـک    شود و با تعقل ممکن الوجود بودن خـود، سـبب پیـدایش    می

عقل دوم نیز واجد جهات سه گانه پیش گفته است، بدین  گردد. اقصی می
شـود.   خاطر سبب پیدایش عقل سوم و جرم فلک ثوابـت و نفـس آن مـی   
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عقل سوم نیز به خاطر این جهات سه گانه، سبب پیدایش عقل چهارم و 
یابد تا همه افلاك نـه   گردد. این روند ادامه می جرم و نفس فلک زحل می

گانه ایجاد شوند. عقل دهم از جهت تعقل امکانش سبب پیدایش هیـولاي  
شود و به اعتبار تعقل ماهیتش، موجب پیـدایش   مشترك میان عناصر می

صور عناصر و به اعتبار نسبت وجوب به مبدأ سبب پیدایش نفوس ناطقـه  
 ).64-1/63، التلویحاتگردد( ما می

هاي مختلف خـویش از جملـه    سهروردي تقریباً همین مضمون را در رساله
ــاد الحکمــاء در  ــزدان )، 54-3/53( پرتونامــه)، 265-2/264( رســاله فــی اعتق ی

 کلمـه التصـوف  )، 234-4/232( اللمحـات )، 445-444، 418-3/417( شناخت
)، بـا  382-30/381( القـلــوب  هبـسـتـان الـقـلـوب یـا روضـ ) و4/116-118(

 کرار کرده است.اندك تفاوتی از جهت کمیت و کیفیت بحث ت

حکـیم اشـراقی در برخـی     .تقریر بر مبناي مشایی با نگرش انتقـادي  
تبیین نظام فیض به شیوه مشایی به ارزیابی انتقـادي آنهـا    رسائل خویش بعد از

) اسـت. او در ایـن   148-3/147( الواح عماديپرداخته است. یکی از این رسائل 
ی، آن هم به شکل ثلاثـی تبیـین   رساله ابتدا نظام فیض را بر مبناي مکتب مشای

گوید: تعداد عقول  دهد و می کند و سپس آن را مورد ارزیابی انتقادي قرار می می
برخلاف گفته فیلسوفان مشایی محدود نیست، بلکه بسیار زیاد است و تنها خـدا  

 ).149-3/148از تعداد آنها آگاهی دارد(

) روند جـدایی از  450-1/449(المشارع و المطارحات شیخ اشراق در کتاب
بخشد. او در این کتاب ابتـدا نظـام فـیض را بـا شـیوه       نظام مشایی را تعمیق می

کنـد کـه در    کند. بعد از آن اشکالی مطرح مـی  مشایی به صورت کامل تقریر می
فلک ثوابت هزاران ستاره است، حال چه اینها را مختلفه الانواع یا متفقه الانـواع  

جهـات سـه    ه عاملی دارند که آنها را توجیـه کنـد.  فرض کنیم، این کثرات نیاز ب
تواند بـه ایـن اشـکال و     اند، نمی اي که مشائیان درباره عقل دوم مطرح کرده گانه

کنـد، بـه خـاطر نـاتوانی      هاي مشابه پاسخ دهد و در پایان فصل بیان مـی  اشکال
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هایی براي حل این مشکلات باید به  نظام مشایی در پاسخگویی به چنین پرسش
 ظام اشراقی روي آورد.ن

به صورت کامل از نظام مشایی فاصله  حکمۀ الاشراقشیخ اشراق در کتاب 
مختصر و مجمـل، نظریـه مشـائیان دربـاره      بسیارگیرد. او در ابتدا به صورت  می

کنـد و در مرحلـه آخـر نظریـه مقبـول       نظام فیض را تبیین و سپس ابطال مـی 
 ).140-2/139صنماید( خویش را تقریر می

ـ شهرزوري و قطب الدین شیرازي ـ نیز به پیروي   حکمۀ الاشراقن اارحش
تر تبیین و سپس به ارزیابی  از او ابتدا نظریه حکیمان مشایی را به صورت مفصل

-332 صقطـب الـدین شـیرازي،     ؛363-362صآن پرداخته است(شـهرزوري،  
333.( 

 خـویش  دیگـر  شیخ شهید در مکتوبات. تقریر براساس مکتب اشراقی 
، نظـام  هیاکـل النـور  کنـد. او در رسـاله    نظام فیض را به شیوه اشراقی تبیین می

 .)11-10صکند(دشتکی،  فیض را به صورت بسیار مختصر تقریر می
حکیمان اشراقی بر این باورند که صادر اول، نور مجرد واحـد (نـور اقـرب)    

راق، امري بسیط است که در آن هیچ کثرت ذاتی یا عرضی وجود ندارد(شیخ اش
)، و نحـوه  309-308صقطـب الـدین شـیرازي،     ؛127-2/162، حکمۀ الاشراق

کند: هر اقرب داراي دو حیثیـت   پیدایش کثرت در نور اقرب را چنین تبیین می
الف ـ از حیثیت ذات امري ممکن الوجود و نیازمند است. نور اقرب وقتـی    است:

شـود و   ش مشخص مـی اش برای پردازد، جهت فقر و ظلمانی با تعقل در ذاتش می
 شود. از این حیثیت برزخ اعلی (فلک اطلس یا فلک اول) از او صادر می

ب ـ اما نور اقرب از جهت دیگر انتساب به نور الانوار دارد و از ناحیه او بـه   
وجوب رسیده است و به مشاهده جلال و عظمت نور الانـوار اشـتغال دارد... و از   

-2/132،همـان (شیخ اشراق،  شود ادر میاین حیثیت نور مجرد دیگري از آن ص
 ).324-323صقطب الدین شیرازي،  ؛345-344ص، شهرزوري، 133

یابـد، امـا بـرخلاف     حکیمان اشراقی بر این باورند که این رونـد ادامـه مـی   
توان تعداد این انوار قـاهره (عقـول) را بـه عـدد ده      دیدگاه حکیمان مشایی نمی
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ه انوار مجرده قاهره (کـه اجـرام فلکـی از    منحصر کرد، بلکه نظریه درست دربار
، یعنی بـیش از ده، بیسـت،   ندشوند) این است که آنها بسیار فراوان آنها صادر می

برخی از این انوارند که از آنها برزخ مستقل به و  ،صد و دویست، هزار و صد هزار
کـه همـان کواکـب     انـد  شود، بلکه آنها در افلاك اي مثل افلاك ایجاد نمی نفسه
، زیرا کواکب بسیار زیادنـد  استفلکی مستقل کمتر از کواکب اجرام  اعداد .است

و میان این افلاك ترتبی وجود دارد، و برخی نسبت به برخی دیگر احاطه دارند، 
و میان آنها از جهـت نزولـی ترتیبـی     ،پس به ناچار باید تعداد عقول مجرد کثیر

است، نور عقلی دوم و از دوم، سوم وجود داشته باشد و از نور اقربی که عقل اول 
ه کثیـري  لشود. بدین خاطر سلس ـ و از سوم چهارم، و از چهارم، پنجم حاصل می

با وسـاطت   ایابد چون این انوار مجرده از نور الانوار، منته از انوار عقلیه تحقق می
شوند و بین انوار مجـرده و نـور اول (نـور     نور اقرب و باقی انوار مجرده  ایجاد می

لانوار) حجابی وجود ندارد ـ زیرا ایـن انـوار از مـواد و ابعـاد کـه سـبب حجـاب         ا
کننـد و   سپس همه این انوار مجرده نور الانوار را مشاهده مـی  .ایندشوند، مبر می

کند و نـور از بعضـی بـه بعضـی مـنعکس       شعاع نور الانوار بر همه آنها اشراق می
قطــب  ؛363-362ص شــهرزوري، ؛140-2/139، همــانگردد(ســهروردي،  مــی

 ).333-332صالدین شیرازي، 

پردازي شیخ اشراق دربـاره نظـام    سه  مرحله نظریهدر مقایسۀ   نکته اول.
که شیخ اشراق و پیروان او در دو مرحلـه اول بـر مبنـاي    شود  میفیض مشاهده 

گفتند، حتی در مرحله دوم که همراه با نگرش انتقـادي   مکتب مشایی سخن می
ن و اصـطلاحات مکتـب مشـایی مسـائل را مـورد ارزیـابی قـرار        بود آنها بـا زبـا  

دادند، اما در مرحله سـوم مکتـب اشـراقی بـه عنـوان یـک مکتـب خـاص و          می
 اکند. این مکتب علاوه بـر اینکـه از جهـت محتـو     منسجم فلسفی ظهور پیدا می

از جهـت بـه کـارگیري واژگـان و      ،تفاوت جدي با سیستم فلسـفی مشـایی دارد  
 ـ ا مکتـب مشـایی و اشـراقی تفـاوت جـدي وجـود دارد. در ادبیـات        ادبیات نیز ب

کنـد. بـه    هاي آن نقش محوري ایفا می و هم خانواده» نور«حکیمان اشراقی واژه 
عنوان نمونه در رأس سلسله مراتب نظام فیض بر مبناي مکتـب مشـایی واجـب    

نـد. در  کن الوجود قرار دارد که در مکتب اشراقی از آن به نـور الانـوار تعبیـر مـی    
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شـوند و   رتبه دوم (براساس قوس نزول) براساس مکتب مشایی عقـول واقـع مـی   
اولیـن صـادر عـقــل اول اسـت و در مـراحــل بـعــدي بـراســاس شـرافــت       

امـا  در مکتـب اشـراقی از     عـقـول دیـگر از عـقـل دوم تا عقل دهم قرار دارنـد. 
انوار قاهره عالیـه یـا   «دو قسم  کنند و آن را به یاد می» انوار قاهره«عقول به نام 

(عقول طولی) و انوار قاهره سفلیه یـا عرضـیه (عقـول عرضـیه) تقسـیم      » طولیه
کنند و از عقل اول به نور اقرب و جهت امکانی عقل اول (به اصطلاح مشایی)  می

 ـاستناد  اهاي فقر و ظلمت و از حیثیت وجوب بالغیر آن ب با نام  از نـور الانـوار   هب
 کنند. و عظمت آن یاد می مشاهده جلال

شـوند و   در مرتبه سوم نظام فیض براساس حکمت مشایی نفوس واقع مـی 
حکیمان اشراقی از نفوس ناطقه فلکـی و انسـانی بـه نـام انـوار غیـر قـاهره یـاد         

کنند و در مرتبه اخیر نظام فیض براساس نظام فلسفی مشایی عـالم اجسـام    می
لم اجسام به نام عـالم ظلمـانی (غواسـق،    شوند که حکیمان اشراقی از عا واقع می

عیـون  ، 23-21ص ،هالمدنی ـ هالسیاس ـکننـد (فـارابی،    طلسمات و برازخ) یاد می
ابن سینا،  ؛54-52ص ،آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، 70-68ص ،المسائل

المبـدأ و  ، 247-3/244، الاشـارات و التنبیهـات  ، 407-405ص، الشفاء الالهیات
 هحکم ـشـیخ اشـراق،    ؛4/392، المطالـب العالیـه  فخـررازي،   ؛81-78ص،المعاد

ــراق ــهرزوري،  ؛148-2/145، الاش ــیرازي،    ؛370-369صش ــدین ش ــب ال قط
 ).340ص

سه مرحله نظریه پردازي شـیخ اشـراق دربـاره نظـام      تأمل در نکته دوم.
در  دهـد شـیخ   نشـان مـی  از جهت تأثیرپذیري از طبیعیات و هیأت قـدیم   فیض

 تحت تأثیر طبیعیات و هیأت قدیم است و از رابطه علـی میـان   مرحله اول کاملاً
در  وي گویـد.  افلاك نه گانه و عقول و هیولاي مشترك میان عناصر سـخن مـی  

مرحله دوم که به ارزیابی انتقادي نظریه حکیمـان مشـایی دربـاره نظـام فـیض      
ا پردازد، رابطه علی میان افلاك و عقول و هیـولاي مشـترك میـان عناصـر ر     می
پذیرد، و نظریه حکیمان مشایی درباره انحصار عقول بـه ده عقـول و جهـات     می

دهد. شیخ شهید در مرحله آخـر   سه گانه کثرت در عقول را مورد انتقاد قرار می
دهد، گرچه این نظریه داراي دو ویژگی  نظریه مقبول و مختار خویش را ارائه می
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 ،کنـد  ظـام فـیض متمـایز مـی    ها دربـاره ن  که آن را از سایر نظریه 117مهم است
مشـهود اسـت و همانگونـه کـه      آنهمچنان تأثیر طبیعیـات و هیـأت قـدیم در    

او نیـز میـان انـوار     انـد  حکیمان مشایی میان عقول و افلاك به رابطه علی قائـل 
قاهره عالیه و افلاك و انوار قاهره سفلیه و عالم مثال و عـالم محسوسـات رابطـه    

 ؛370-369ص شـهرزوري،  ؛2/142، الاشراق همحکعلی قائل است(شیخ اشراق، 
 ).340صقطب الدین شیرازي، 

 ملاصدرا   - 1-5
توان بـه چنـد قسـم     کلی دیدگاه ملاصدرا را براساس کتب مختلفش میطور به 

 تقسیم کرد:
ملاصـدرا، بـا   المشـاعر  شیوه طرح بحث نظام فـیض در کتـاب    قسم اول.

متفاوت است، او در این کتـاب،  اش بسیار  روش او در سایر کتب و رسائل فلسفی
پردازد، بلکه به ذکر رئـوس و کلیـات بحـث     به جزئیات مصادیق نظام فیض نمی

کند و علاوه بر آن بـه جـاي تبیـین بحـث از طریـق تجزیـه و تحلیـل         اکتفا می
کند از طریق تفسیر آیات و احادیـث نظریـه خـویش را اثبـات      عقلانی تلاش می

 ).59-55صکند(
ا در برخـی از آثـار خـویش نظریـه فـیض را براسـاس       ملاصدر قسم دوم.

تـوان بـه دو    مسلک حکیمان مشایی تقریر کرده است. البته این دسته آثار را می
فارابی و در برخی دیگر بر   قسم تقسیم کرد. در برخی آثار فیض بر مبناي نظریه

 ده است.شمبناي نظریه ابن سینا تفسیر 
                                                 

بندي مشـهور و متعـارف،    ویژگی اول ابتناي نظریه شیخ اشراق بر اصالت نور است. براساس تقسیم .117
کنند و حکیمان مشـایی، ملاصـدرا و    فیلسوفان را به دو دسته اصالت وجودي و اصالت ماهوي تقسیم می

تبریـزي و...  اتباعش را اصالت وجودي، و سهروردي، میرداماد، لاهیجی، قاضی سعید قمی، شیخ رجبعلی 
بندي معترضند و براین باورند که شـیخ اشـراق    کنند، اما برخی به این تقسیم را اصالت ماهوي معرفی می

گنجد و به هیچ کدام از اصالت وجود یا ماهیت قائل نیست، بلکه سـهروردي بـه    بندي نمی در این تقسیم
عقلانیـت و  ، 67-3/61، اسـلام  مـاجراي فکـر فلسـفی در جهـان    اصالت نور قائل است(ابراهیمی دینانی، 

ویژگی دوم، ارائه نظریه عقول عرضی است، یعنی شیخ اشراق علاوه بر عقـول طـولی    .)117ص، معنویت
، حکمـۀ الاشـراق  لیه) نیـز معتقـد اسـت (سـهروردي،     سف(انوار قاهره عالیه) به عقول عرضی (انوار قاهره 

 ).340صقطب الدین شیرازي،  ؛372-366شهرزوري، ص ؛145، 2/142
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نظام فیض را مثل فارابی به شـکل  ریه اجوبه المسائل النصی در رسالها صدر
اش  معلول (صادر نخستین) از جهت وحدت وجـودي  کند: ثنایی چنین تقریر می

از حضرت حق صادر شده و از جهت کثرت عقلی یا تحلیلی، سبب صدور کثـرت  
در عالم خارج شده است. پـس وحـدت سـبب پیـدایش واحـد و کثـرت سـبب        

واسطه وجـودي کـه از ناحیـه حضـرت     پیدایش کثیر شده است و معلول اول به 
حق پیدا کرده، سبب پیدایش عقل دیگري و به واسطه ماهیتش سبب پیـدایش  
فلک شده است. همانطور که ماهیت نوعی مشتمل بر دو مفهوم جـنس و فصـل   
است. بدین خاطر فلک از جهت ماهیت مشتمل بر ماده و صورت است. این روند 

 ).173-171صیابد ( یز ادامه میدر پیدایش موجودات در مراتب بعدي ن

 نظـام فـیض را بـه شـکل ثلاثـی مثـل        شواهد الربوبیـه ملاصدرا در رساله 
وجود معلول اول صادر بالذات از حضـرت   گوید: ابن سینا تقریر کرده و چنین می

حق است، اما ماهیت معلول اول که مرکـب از جـنس و فصـل اسـت، گرچـه از      
افزایـد:   اول است. ملاصدرا سـپس مـی   حضرت حق صادر نشده، لازم وجود عقل

ایـم، لـوازم وجـود نیـاز بـه       که در فلسفه انتخاب کرده  مبانیگونه اي از براساس 
جعلی علاوه بر جعل وجود ندارند، بلکه جعل جاعل، بالذات تنهـا شـامل وجـود    

شود که در معلول اول سه جهت ـ یـک جهـت     شود. با این بیان مشخص می می
ایـن سـه جهـت     و به ماهیت مربوط است ـ وجـود دارد  ه کبه وجود و دو جهت 

، 190-188ص سبب پیدایش (عقل بعدي) و نفس و جرم فلک اول شده است (
286-187.( 

نیز نظـام فـیض را بـه شـکل ثلاثـی      المبدأ و المعاد صدر الدین شیرازي در 
مشـائیان   دهـد:  وجوه کثرت در عقل اول را چنـین توضـیح مـی    و کند تقریر می

د: تعقل وجوب وجود معلول اول که امر اشرفی است، سبب پیدایش امر گوین می
اخصـی اسـت، سـبب     اشرف، یعنی عقل دوم و تعقل امکـان عقـل اول کـه امـر    

گردد و عقل اول با تعقـل ماهیـت خـویش، سـبب      پیدایش جرم فلک اقصی می
 یابد تا افلاك نـه گانـه و   گردد... این روند ادامه می پیدایش نفس فلک اقصی می

عقول ده گانه ایجاد شوند و از عقل دهم به اعتبار تعقل ماهیتش صور جسمیه و 



 
 
 
 
 

 پیوستگی و گسستگی میان نظام فیض و طبیعیات ...                

 

٧٧

نوعیه و به اعتبار نسبت بین وجودش با حضرت حق نفـوس ناطقـه مـا ایجـاد     
 ).190-188ص شود( می

صدرالدین شیرازي از برخی جهات تحت تأثیر حکمت اشراقی  قسم سوم.
یر ملاصـدرا از حکمـت اشـراقی    که تا حـدي مبـین تـأث    ییها از کتاب است  بوده
است. او تمام فصول این کتاب را تحـت   هالربوبی هالواردات القلبیه فی معرف، است

گذاري کرده است و در فیض چهارم و پـنجم برخـی از مقـدمات     عنوان فیض نام
حضـرت   گویـد:  در فیض ششـم مـی   .)65-61ص نظام فیض را بیان کرده است(

و آنهـا را بـه عنـوان     انـد  منزه از تعلق بـه اجـرا  حق موجوداتی را ابداع کرد که م
که بـه صـورت دائمـی و مسـتمر بـه تسـبیح حضـرت حـق          ستوده است اموري
اما ثوانی را به عنوان اموري قرار داد کـه محـرك اجـرام بـزرگ و بـا       اند. مشغول
 ).64-63ص(همان،   و مشوق ذات نوري ابداعی اند کرامت

یز دربارة کیفیت پیدایش کثیر از واحد، ن شواهد الربوبیهملاصدرا در کتاب 
دهـد و از صـادر    را ادامه می الواردات القلبیه فی معرفۀ الربوبیههمان روند کتاب 

توسـط   هکیفی ـفـی  «کند و عنوان بحـث خـویش را    اول به نام فیض اول یاد می
 دهد و قریب به همان مضـمون را تکـرار    قرار می» الفیض الاول لسائر الموجودات

 ).130ص( کند می
به صـورت بسـیار   شواهد الربوبیه  از ملاصدرا در موضع دیگر قسم چهارم.

صریح در بحث نظام فیض از تئوري جهان شناختی مشایی و اشراقی به صـورت  
رسـاند و   گیرد. او تمایلات عرفانی خود را بـه منصـه ظهـور مـی     کامل فاصله می

کنـد و   هـار نظـر مـی   مشابه یک عارف در بحث کیفیت پیدایش کثیر از واحد اظ
ابـن   ؛693-688صکند(سید حیدر آملی،  صادر اول را وجود منسبط معرفی می

 ).291-290، 29-28ص  ،زنوري ؛70-69ص فناري
او وجود را به سه رتبه مختلف تقسیم و درباره آنها توضیح داده و در پایان 

کلـی بـه   گوید: عرفا وجود را به صـورت   کند و می به کلامی از عرفا استشهاد می
 کنند: سه قسم تقسیم می

 وجودي که حق محض است و آن االله است. -1
 وجود مطلق که فعل حضرت حق است. -2
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 وجود مقید که اثر حق است. -3
گوید: این سه قسم در واقع منطبق با سه قسمی است، کـه ذکـر    صدرا می

تعلـق  ایم. قسم اول در تقسیم عرفا با قسم اول ما ـ وجودي که هیچ گونـه    کرده
قسم دوم، وجود مطلق، با وجـود منبسـط منطبـق     به غیر ندارد ـ منطبق است. 

وجود مقید، بر قسم دوم ما ـ وجود متعلـق بـه غیـر ـ منطبـق       ،قسم سوم است.
است. تمام موجودات از قبیل عقول، نفوس، افلاك، طبایع، مواد و اجسام در این 

 ).70ص ،هشواهد الربوبیگیرند( رتبه قرار می
فی اول ماینشا «در فصلی تحت عنوان  الاسفار الاربعهدر بحث علیت صدرا 

کند. او در این فصل نیـز   درباره صادر اول بیان می را نظر خود» فی الوجود الحق
گیـرد و بـه    به صورت کامل از نظریه جهان شناختی مشایی و اشراقی فاصله می

 ).332-2/321آورد( نظریه جهان شناختی عرفانی روي می
مثـل فـارابی نظـام     اجوبۀ المسائل النصـیریه ملاصدرا در رساله  اول. نکته

فیض را به شکل ثنایی تقریر کـرده و بسـان فـارابی عقـل را صـادر اول معرفـی       
گوید کـه   کند و جنب پیدایش عقول کثیر از پیدایش افلاك متعدد سخن می می

 مبین تأثیرپذیري ملاصدرا از طبیعیات قدیم است.
المبدأ و المعـاد   و به ویژه در شواهد الربوبیهرا در رساله ملاصد نکته دوم.

مثل ابن سینا در تقریر نظام فیض از نظام ثلاثی استفاده کرده و سه عامل را در 
که است ابن سینا بر این باور  و مانندپیدایش کثرت در عقول دخالت داده است 

توانـد   ی فارابی نمـی بدین جهت نظام ثنای دارند.افلاك علاوه بر اجرام نفوس نیز 
عـلاوه بـر آن صـدرا نیـز مثـل ابـن سـینا از         .پاسخگوي پیدایش سه امـر باشـد  

چگونگی تأثیر عقول (عقل اول تا عقل نهم) در پیدایش افـلاك نُـه گانـه سـخن     
 گفته است، که به وضوح مبین تأثرپذیري از هیأت قدیم است.

را بـه شـکل    برخلاف متونی که در آنها نظـام فـیض  ملاصدرا  نکته سوم.
مشایی تقریر کرد، به صورت کامـل تحـت تـأثیر مکتـب اشـراقی نیسـت، بلکـه        

حالـت بینـابینی    شواهد الربوبیهو الواردات القلبیه هاي صدرا در دو کتاب  نوشته
دارد، بدین معنا که تأثیرات مکتب مشایی، اشراقی و مشرب عرفانی و طبیعیـات  

هاي از قبیل  خورد. ذکر واژه چشم میقدیم هر کدام تا حدي در این مکتوبات به 
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هـاي از   قلم حق اول درباره صادر اول، تا حدي مبین تأثیر عرفـان و بیـان واژه  
ر حکمت مشایی و بحـث دربـاره   یقبیل وجود، ماهیت و امکان عقل، حاکی از تأث

هایی از قبیـل نـور محـض،     افلاك ناشی از تأثیرپذیري از هیأت قدیم و ذکر واژه
اجرام کریمه شعاعیه، متشوقات ذوات نوریه ابداعیه و... مبین تأثر از مشرق انوار، 

 ؛135-2/134، 1977، 96-3/95، 1373(ســـهروردي، است حکمـــت اشـــراقی
در مجموع ملاصدرا در این آثار تا حدي از نظام  ).356-35،353ص شهرزوري، 

 شود. تر می گیرد و به نظام اشراقی نزدیک مشایی فاصله می

 موافقان گسستگی نظام فیض با هیأت قدیم دیدگاههاي -2
بـدین   .ندا برخی از حکیمان مسلمان طرفدار گسستگی نظام فیض با هیأت قدیم

علـی   ياند، پیونـد  معنا که در سلسله مراتب طولی که براي نظام فیض ارائه داده
اند. براي تبیین این ادعـا   میان سلسله مراتب عقول و افلاك نه گانه برقرار نکرده

 دهیم. را مورد کند و کاو قرار می آنانریه برخی از نظ

 ابوالبرکات بغدادي -2-1
فی ذکر رأي ارسطو و شیعته فـی  «اي تحت عنوان  ابوالبرکات ابتدا در فصل ویژه

) نظریه حکیمان مشایی درباره 152-3/148، هالمعتبر فی الحکم ( »بدایه الخلق
 کند. لاثی تقریر میثنظام فیض را به شکل 

البرکات بغدادي بعـد از تبیـین نظریـه مشـائیان، نظـر خـویش را بیـان        ابو
قاعده الواحد، قاعده صادقی است، اما نتایجی که حکیمان مشـایی از آن   :کند می

صـادر نخسـتین بـا اینکـه از حیـث       از اند، نادرست است. آنها گفتنـد:  اخذ کرده
همـین   شـود.  صادر مـی  امر اش سه ذاتش واحد است، به حسب اعتبارات معقوله

دربـاره حضـرت حـق ارائـه      انـد،  که مشائیان درباره صادر اول ارائه داده را تبیین
پردازد، بـه همـین جهـت عقـل اول از او      حق تعالی به تعقل ذاتش می :دهیم می

شناسد و او را از آن جهت  شود، بعد از ایجاد عقل، حضرت حق او را می صادر می
کنـد و از ناحیـه ایـن تعقـل      تعقـل مـی  که موجودي است که با او حاصل شـده  
شـود و... بدینسـان هـر مخلـوقی زمینـه       موجود دیگري (صادر دوم) ایجـاد مـی  
 کند. پیدایش موجود دیگري را فراهم می
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 :کنـد  ابوالبرکات براي تبیـین ایـن مطلـب از شـیوه تمثیـل اسـتفاده مـی       
پس همانطور که در خبر آمده است، خداوند اول حضرت آدم را خلق کـرد و س ـ 

حوا را از او و به خاطر او خلق کرد و از آدم و حوا و بـه خـاطر ایـن دو فرزنـدي     
کند که در اینجا مثل داستان حضرت آدم و حـوا   ایجاد کرد. او سپس تصریح می

رتبی مطـرح اسـت(همان،    تقدم و تأخرزمانی مطرح نیست، بلکه تقدم و تأخر و 
3/156-157.( 

  خداوند در پیدایش مخلوقات را تصـویر بغدادي براي اینکه فاعلیت حقیقی 
روشنی و نور روز به طـور تمـام از خورشـید     :کند کند از مثال دیگر استفاده می

است. روشنی دیواري که محاذي خورشید است و شعاع نورانی خورشـید بـر آن   
شود از خورشید است و به تبع آن روشنی اطاقی که محـاذي آن دیـوار    واقع می

شود و  تر می شدت نور خورشید کم کم ضعیف اد است، منتهاست، نیز از خورشی
ایـن مثـال   شود. در  کم میبسیاردر جایی که سقف است یا در غارها این روشنی 

توان دیوار را علت بالذات نور و روشنایی دانست، بلکه این روشنایی و نـور از   نمی
بالفعـل  به طور کلی هر آنچـه   و خورشید است. به همین قیاس هر قدرت و فعل

در این گیتی وجود دارد، (هستی و کمالاتش) از واجب الوجـود بالـذات اسـت و    
اي از فاعلیت ندارد، بلکه تنها شـاهد   غیر از حضرت حق، هیچ شیء یا کسی بهره

 ).3/163(همان، ایم انفعال و قبول

 طباطباییمحمد حسین  -2-2

یـان نظـام   طباطبایی از جمله حکیمان متأخري است که طرفـدار گسسـتگی م   
او نظام فیض را براساس سلسله طولی چنـین تبیـین    فیض و هیأت قدیم است.

ه هستی حضرت حـق وجـود دارد کـه از جمیـع جهـات      لدر رأس سلس کند: می
واحد و بسیط است و هیچ جهت کثرت خارجی و حتی عقلی در او وجود نـدارد،  

لات وجـودي  باید موجودي از او صادر شود که واحد و بسیط و واجد همـه کمـا  
 .بالعرض نه بالذات است، یعنی وجود او ظل وجود واجب و نیازمند واجـب اسـت  

بنابراین نقص و محدودیت در ذاتش راه یافته، بـه همـین جهـت رتبـه جـودش      
تر از رتبه حضرت حق است و به جهت ضعف رتبه وجودي، جهـت کثـرت    پایین
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پیـدایش عـالم    شود، اما این کثرت بدان حد نیسـت کـه سـبب    در او ظاهر می
هـاي   مادون عقل (عالم مثال) شود، به همین جهت بایـد عقـول بعـدي در رتبـه    

 تر صادر شوند تا زمینه براي پیدایش عالم مثال فراهم شود. نازل
به نظر طباطبایی، عالم مثال نه مجرد محض است و نه مادي صرف، بلکـه  

هـاي عـالم    ژگـی عالم مثال واجد برخـی وی  .باشد عالمی متوسط میان آن دو می
سـت، امـا از اصـل مـاده و برخـی      اماده مثل کمیت، کیفیت، وضع، شکل و بعد 

هاي آن مثل قوه و استعداد، تغییر و حرکت منزه است و به اعتبـار اخیـر    ویژگی
عالم مثال مجرد از ماده است و به همین اعتبار با عالم مافوقش، یعنی عالم عقل 

نـش   مـا  هاي عالم ماده با عالم دو برخی ویژگیتقارب دارد و به اعتبار دارا بودن 
تقارب دارد، به همین جهت این عالم حد وسط میان عالم عقـل و مـاده اسـت و    

شود. همچنین بـه ایـن عـالم از آن جهـت کـه عـالم        به آن عالم برزخ اطلاق می
شـود کـه در مقابـل خیـال متصـل       مستقلی است، عالم خیال منفصل اطلاق می

 هبدای ـ، 323-321ص، الحکمه هنهایوس جزئیه متخیله است(است که قائم به نف
 ).192 ص،الحکمه

ترین عالم از حیث رتبه وجودي، عالم ماده است. موجودات  آخرین و پایین
و در صورت مساعد بودن شرایط به تدریج این قوه  ندمادي داراي قوه و استعداد

 ی موانـع، رسـد و ممکـن اسـت بـه خـاطر برخ ـ      آنها به فعلیت مـی  استعدادهاي
 برخی از موجودات مادي به ظهور و فعلیت نرسد. استدادهاي

وحدت عالم ماده از نوع وحدت مکانیکی نیسـت، بلکـه از    طباطباییاز نظر 
است و این عالم یک واحد بـه هـم پیوسـته و     ،نوع پیشرفته آن، وحدت شخصی

و  چون جوهر .در حال سیلان و تغییر است و غایت حرکت مادي تجرد تام است
تواند بـه عـالم ثابـت مـرتبط باشـد       ذات عالم مادي عین تجدد و تغییر است می

طباطبایی بر ایـن   ).194-193ص، مهالحک هبدای، 333-322 ص ،مهالحک هنهای(
سه عالم ترتیب علی وجود دارد، یعنی عالم عقـول، علـت    این باور است که میان

جهـت رتبـه عـالم عقـل      عالم مثال و عالم مثال علت عالم مادي است. به همین
 ،مـه الحک هنهای ـبرتر از عالم مثال و رتبه عـالم مثـال برتـر از عـالم مـاده اسـت(      

 ).186-185ص،بدایۀ الحکمۀ، 315-314ص
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در تحلیل دیدگاه موافقان گسستگی نظام فیض با هیأت قدیم به ذکر چند 
 کنیم: نکته بسنده می

فـیض افلـوطین و    فارابی، اولین فیلسوفی است که میان نظـام  نکته اول.
اي دربـاره عقـول    هیأت بطلیموسی پیوند برقرار کرد و بر مبناي آن تبیین ویـژه 

تا حـد زیـادي از سـوي فیلسـوفان      پیونداین  .کرد ارائهدهگانه و افلاك نه گانه 
پسین ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا مورد قبول قرار گرفت. امـا ایـن ادعـا از    

بخشـی   گویـد:  اطبایی پذیرفته نشد. طباطبایی میسوي ابوالبرکات بغدادي و طب
هاي طبیعیات قدیم جزء جوهر و ذاتیات نظریه نظام فیض نیست، حـال   از یافته

که با تحقیقات قوي صحت هیأت بطلیموس زیر سؤال رفت، نباید در پیوند ایـن  
حذف پیوند هیأت بطلیموس و نظام فیض هیچ  اصرار کنیم.نظریه با نظام فیض 

زند، زیرا چندین عـالم ـ عقـل، مثـال و مـاده ـ        نظریه نظام فیض نمیضرري به 
هـاي   عـلاوه بـر ایـن نظـام     .میان این عوالم ترتب علی وجـود دارد  و وجود دارد

هاي معلـول   موجود در این عوالم با یکدیگر هماهنگ است، زیرا علت همه کمال
هـاي   همه کمال خویش را به نحو اعلی و اتم واجد است. بر این اساس عالم مثال

عالم ماده را به نحو اعلی و اتم واجد است و به همـین قیـاس عـالم عقـل همـه      
اتـم و   هاي عالم عقول را بـه نحـو   و عالم ربوبی همه کمال ،هاي عالم مثال کمال

 ).7/109، تعلیقه طباطبایی ؛الاسفار الاربعهاکمل داراست(ملاصدرا، 

قبـل   و ابوالبرکات بغـدادي.  شباهت نظریه طباطبایی، افلوطین .نکته دوم
از طباطبایی افلوطین نظام فـیض را براسـاس سلسـله مراتـب چهارگانـه (احـد،       
نائوس یا عقل، نفس و عالم طبیعت) تبیین کرد و ابوالبرکات بر این باور بود کـه  
خداوند از طریق تعقل ذاتش، موجود اول را خلق و از طریـق تعقـل صـادر اول،    

د و به همین ترتیب موجودات یکی پس از دیگـري از  کن موجود دوم را خلق می
 شوند. حضرت حق صادر می

افلوطین، ابوالبرکات و طباطبایی هر سه از آن حیث که پیوند میـان نظـام   
علاوه بـر آن در نظریـه    اند. اند، باهم مشترك فیض و هیأت بطلیموس را گسسته

طـولی بـه عـالم    افلوطین و طباطبایی رتبه دوم طولی بـه عقـل و رتبـه چهـارم     
 طبیعت اختصاص دارد.
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با تأمـل  . تفاوت نظریه طباطبایی با نظریه ابوالبرکات بغدادي نکته سوم.
در سخنان ابوالبرکات بغدادي و تصریح خواجه نصیر الدین طوسی (فخرالـدین و  

یـابیم کـه ابوالبرکـات هـیچ      در مـی  )48-2/47، شـرح الاشـارات  خواجه نصـیر،  
قات قائل نیست و خداوند را به عنوان فاعل مستقیم و اي بین خدا و مخلو واسطه

کند و سلسله طولی و سلسله عرضـی در   بدون واسطه همه موجودات معرفی می
بـرخلاف او طباطبـایی بـه     .کنـد  میان خدا و مخلوقات را به صورت کلی نفی می

سلسله طولی میان خداوند و مخلوقات و سلسله عرضـی میـان مخلوقـات قائـل     
 است.

 هنتیج 
در نظریه افلوطین به عنوان بنیانگذار نظام فیض هیچ پیوندي میان نظام فـیض  

شـود، امـا در میـان حکیمـان مسـلمان       و طبیعیات و هیأت قدیم مشاهده نمـی 
ظاهراً نخستین بار فارابی میان نظـام فـیض و طبیعیـات و هیـأت قـدیم پیونـد       

او مورد تأیید بسـیاري از  وثیقی برقرار کرد و این پیوند پیشنهادي فارابی، بعد از 
قـرار گرفـت   حکیمان پسین ابن سینا، اخوان الصفا، شـیخ اشـراق، ملاصـدرا و...    

برخـی از   .)گرچه در جزئیات نظام فـیض بـا فـارابی اخـتلاف نظرهـایی دارنـد      (
حکیمان مسلمان از جمله ابوالبرکات بغدادي ـ از حکیمان سلف ـ و طباطبـایی    

فارابی با دیـده اعتـراض نگریسـتند و طرفـدار      ـ از حکیمان خلف ـ به این عمل 
 .اند گسستگی پیوند میان نظام فیض و طبیعیات قدیم

 کتابشناسی
 .ش1360، تهران، مولی، اساس التوحیدآشتیانی، میرزا مهدي، 

 ، تهــران،الـوجـــود هنـقـــد الـنقـــود فـــی مـعـــرفآمـلـــی، سـیـــد حـیـــدر، 
 .ش1368شناسی فرانسه،  رانانتشارات علمی و فرهنگی و انجمن ای     

 ، تهـران،  مـاجراي فکـر فلسـفی در جهـان اسـلام     ابراهیمی دینانی، غلامحسین، 
 .ش1377طرح نو،      
 ، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.عقلانیت و معنویت، همو

 بیروت، دار صادر. ، رسائل اخوان الصفااخوان الصفا، 
 .ش1363ر خسرو، ، تهران، ناصالالهیاتابن سینا، الشفاء 
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ــات، همــو ــارات و التنبیه ــران،   الاش ــدین طوســی، ته  ، شــرح خواجــه نصــیر ال
 .ق1403نشر الکتاب،  دفتر     
 ـالـمـبــدأ و الـمـعــاد  ، همو  اهتمـام عـبــداالله نـورانــی، تهـران، دانشـگاه       ه، ب
 .ش1363تهران، مؤسسه مطالعاتی دانشگاه مک گیل،      

 ، فجـر،  ح مفتـاح الغیـب الجمـع و الوجـود    مصـباح الانـس فـی شـر    ابن فنـاري،  
 .ش1363     

 دانشــگاه اصــفهان،   ،الکتــاب المعتبــر فــی الحکمــه   ابوالبرکــات بغــدادي،  
 .ش1373     

 پیــدایش کثیــر از واحــد (نظــام فــیض) از دیــدگاه اخــوان « خــادمی، عــین االله،
 .146ـ127ش، ص 1383 )2(75، ش مقالات و بررسیها، »الصفا     
 ،نامـه مفیـد  ، »صدرا درباره چگـونگی پیـدایش کثیـر از واحـد    نظریه ملا«، همو

 .1، ش1نامه فلسفی، ج      
 اشـراق هـیاکــل الـنــور لکشـف ظلمـات شواکــل       دشتکی، غـیــاث الــدین،   

 .ش1382تهران، مرکز نشر میراث مکتوب، ، الغرور     
ــدین، ــث المبا رازي، فخرالـ ــرقیهحـ ــی،   المشـ ــاب العربـ ــروت، دار الکتـ  ، بیـ

 ق.1401     
 قــم، منشــورات  ،شــرحی الاشــاراترازي، فخرالــدین، طوســی، خواجــه نصــیر، 

 .ق1403االله العظمی المرعشی النجفی،  یۀمکتبه آ     
ــعید،   ــان، س ـــدر     رحیمی ــا ص ـــن ت ـــودي از فـلـوطی ـــاعلیت وج ــیض و ف  ف

 .ش1381قـم، دفـتـر تـبـلـیغـات اسـلامی،  ،المتألهین     
 ، وعــه مصــنفات، المشــارع و المطارحــات   مجمســهروردي (شــیخ اشــراق)،   

ــفه            ــت و فلس ــلامی حکم ــن اس ــربن، انجم ــري ک ــه هن ــحیح و مقدم  تص
 .م1976ایران،      
 ، تصـحیح و مقدمـه هنـري کـربن، تهـران،      مجموعه مصنفات، التلویحـات  همو،
 .م1977انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران،      
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ــاد ال  همــو،  ، تصــحیح و مقدمــه حکمــاءمجموعــه مصــنفات، رســاله فــی اعتق
 .م1977هنري کربن، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران،      
 تصــحیح حســین نصــر، پژوهشــگاه علــوم  ،مجموعــه مصــنفات، پرتونامــه، همــو

 .ش1373انسانی و مطالعات فرهنگی،      
ــو ــوب     ، هم ــا روضــۀ القل ــتان القلــوب ی ــه مصــنفات، بس  تصــحیح  ،مجموع

 .ش1373وم انسانی و مطالعات فرهنگی، حسین نصر، پژوهشگاه عل     
 ، تصــحیح حســین نصــر، پژوهشــگاه مجموعــه مصــنفات، الــواح عمــادي ،همــو
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ــو ــناخت ، همـ ــزدان شـ ــنفات، یـ ــه مصـ ــر، مجموعـ ــین نصـ ــحیح حسـ  ، تصـ

 .ش1373،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی     
 تصـــحیح نجفقلـــی حبیبـــی،   ، محـــات مجموعـــه مصـــنفات، الل ، همـــو

 .ش1380تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،      
ــدرا  ــفی ملاص ــائل فلس ــه رس ــه«، مجموع ــواهد الربوبی ــران،  ، »ش ــت، ته  حکم
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 .ش1373مـطـالـعـات و تـحـقـیـقـات فرهنگی (پژوهشگاه)،      
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